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پزشکیان در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی تاکید کرد

عبور از چالش‌ها با به میدان آمدن جریان‌های سیاسی
از معلم توانمند تا مدرسه هوشمندانتصاب شش فرمانده عالی‌رتبه نظامیمعمای ذوق زدگی تندروها

گروه سیاســی- فهیمه جهازیان: فضای سیاسی ایران بار دیگر آبستن تحولی شده که قبل از ماهیت 
اجرایی و حقوقی‌اش، به محک و آزمونی برای سنجش رفتارشناسی جریان‌های سیاسی تبدیل شده است.  
با صدور احکام جدید، محسن رضایی به‌طور رسمی به عنوان نماینده رهبر انقلاب و سپس با حکم مسعود 

پزشکیان به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی )شعام( منصوب شد تا...

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها 
و مأموریت‌های شــش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مســلح را ابلاغ کردند.  بر اساس این 
احکام، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ 

کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل...

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: آموزش و پرورش در حالی خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده 
می‌کند که هم‌زمان چندین برنامه مهم از تأمین نیروی انســانی و توانمندسازی معلمان تا توسعه عدالت 
آموزشی، آموزش هوش مصنوعی، اجرای طرح نماد و افزایش شفافیت در مدارس غیردولتی در دستور کار 

قرار گرفته است؛ برنامه‌هایی که در نهایت...
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اقتصاد سیاسی ایران و الزام به اصلاحات
منصور انصاری

بندبازی رئیس‌جمهور روی طناب پوسیده تیم اقتصادی 
حمید نجف

بی‌تعارف با رئیس‌جمهور 
امید علی‌بابایی

این روزها فراتر از جنگ و بستن یا نبستن تنگه 
هرمز و محاصره دریایــی در دهانه دریای عمان یا 
رفع آن همچنین مسائل هسته‌ای بودن یا نبودنش 
برای علاوه بر جناح‌های قدرت یا شاکله حکمرانی 
تقریبا تمام مردم شــاید همــگان از فقیر و غنی یا 
دارا و ندار و به زبان سیاســی‌تر برای کلیه دهک‌ها 
چه فعالان تجاری و بازرگانی یا تولیدکنندگان زیر 
بخش‌های کشــاورزی، صنعتی یا خدماتی و غیره، 
دغدغه چه بر ســرمان خواهد آمــد، وجود دارد و 
می‌خواهند بدانند که سرنوشت اقتصاد کلان کشور 
به کجــا می‌انجامد و از دام‌چالــه‌ای که در آن فرو 
غلطیده چگونه بیــرون خواهد آمد.‌ چه پایین‌ترین 
دهک که می‌خواهد حداقلی از معاش را برای خود و 
خانواده‌اش تأمین کند تا جوانی که با هزاران آرزوی 
بر باد رفته اینک فقط به این قانع شــده اســت که 
کاری پیدا کند تا با دریافت کمترین دستمزد کمک 
‌هزینه‌ای برای خانواده‌اش باشد و کمتر سربار آن‌ها 
باشد تا یک فعال و سرمایه‌داری که تجارت می‌کند 
یا تولیدکننده‌ای که باید ســر ماه حقوق کارگران و 

کارمندانش را تأمین کند.‌
 خلاصه تمام آحاد کشــور، البته بدون مافیای 
چســبیده به قدرت و ثــروت می‌خواهند بدانند بر 
سرنوشت اقتصاد کشور در ادامه این زد و خوردهای 
نظامی و یا بعد از آن در انتها و سرانجام این جنگ 
چه پیش می‌آید، می‌پرســند چه نــوع اقتصادی و 
انتخاب چه مســیر و با چه شــیوه‌ای از بازرگانی و 
اقتصادی می‌توان کشور را از این مخمصه و دشواری 

همه‌روزه نجات داد.‌
 تقریبا همگان پرسش می‌کنند کجای کار بعد از 
انقلاب اشکال داشت که به این وضع دچار شدیم؟ 

تردیــد به جان مردم افتاده و بعضی که درمانده 
شــده‌اند با خود می‌گویند این چــه کاری بود که 
کردیم.‌ ملامت و شــماتت مداوم نســل جدید که 
بــه پدران و مــادران خود می‌گویند شــما کردید 
که حالا وضع ما این‌گونه باشــد، مگر انقلاب برای 
بهبود کیفیت زندگی همگان نبود، چرا وضع کنونی 
ما حتی در بســیاری از جنبه ها عاری از معنویت، 
معرفت و آزادی و مملو از فلاکت‌های کنونی است؟

 غالــب جمعیــت جامعه جــوان، بخصوص آن 
دســته که به جایی وصل نیستند و از بیکاری خود 
و بی‌عدالتی و نابرابری آشــکار کــه هر روز جلوی 
چشم خود می‌بینند رنج می‌برند و شاکی و معترض 
هستند نسل سال‌های انقلاب را مقصر می‌دانند.‌ از 
ســوی دیگر، بر چنین بستری از نارضایتی، عده‌ای 
با سوءاســتفاده از وضع موجود، نه برای ایجاد کینه 
نســبت به نســلی که انقلاب کرده موضوع گرفتن 
انتقام را مطرح و محور کار خود در خارج از کشــور 
قرار داده و مروج خشــونتی کور شده‌اند و جوانان 
را که اطــاع کمی از مصیبت‌های گذشــته دارند 
به ســمت تقابل جویی و برخورد با تمامی کسانی 
می‌کشــانند که در گذشــته در انقلاب 57 شرکت 

کم‌وبیش داشته.‌
 حتی این انتقام‌جویی شــامل نویســندگان و 
شعرایی که در جهت ارتقا فرهنگ و معرفت عمومی 
جامعه و مقابله با ظلم و ستم فعالیت داشتند بدون 

انتقاد اصولی ازآنان و گذشــته نیز می‌شود.‌ خشمی 
کــور و بی ســرانجام که گمان دارند با این شــیوه 
می‌توانند کسانی که از وضع موجود ناراضی هستند 
را جذب و به‌ســوی خود جلب کنند.‌ از این‌سو نیز 
خشــونت در داخل کشور ترویج می‌شود و در میان 
این‌همه تضاد، آنچه را برای جامعه فراهم می‌سازند 
خشونت بدون اندیشه ورزی است که بر کشور حاکم 
شده است.‌ نگرانی‌ها و دلهره‌های بی‌انتها پشت سر 
هم با اضطراب و چشــم‌اندازی مبهــم و تاریک از 
آینده به وجود آمده است که در نتیجه نوعی یاس 
و عصبانیت را بر فضای عمومی و مناسبات و روابط 
اجتماعی حاکم کرده اســت کــه در آن تفکر چاره 
جویانه در سایه و حاشیه قرار گرفته است و جامعه 
دل‌مــرده به‌طور عمومی و البته نــه همه‌گیر برای 
آنان که به آینده و سرنوشت کشور فکر می‌کنند به 
وجود آمده اســت.‌ افسردگی و مات و مبهوت شدن 
به‌تدریج بر روح و جان بســیاری سایه افکنده است 
و به نظر می‌رســد که عمومیت یابد.‌ گویا قرار است 
شادی و مســرت، متروک و مطرود و غم خوردن و 
اندوهگینی جایگزین آن گردد و بر وضعیت عمومی 
جامعه مستولی شــود.‌ البته این روحیه اجتماعی 
در آینده نزدیک و در مســیر حرکت تاریخ از بین 
خواهد رفت.‌ بی‌توجهی بخشــی ازحکمرانان، بیش 
از وزن و حجــم دانــش و تحصیلات سیاســی‌اش 
فرصت طلبانه به چندین پست و مقام رسیده است 
و تریبون دار شــده می‌گوید مــردم بیش از این‌ها 
را تحمــل کرده‌اند و باز همچون گذشــته تحمل 
می‌کنند.‌ آنان از موضع قدرت می‌گویند مردم چاره 
دیگری به‌جز تحمل ندارند و مجبورند به پذیرش و 
ناگزیرندبه این وضعیت که به گمان آنان چندان هم 
اسفناک و تأسف‌آور نیست، تن دهند و البته کسانی 
که این‌گونه فکر می‌کنند و آشــکارا در مورد مردم 
چنین جملات بی‌رحمانه‌ای بیان می‌کنند از نعمات 
انقلاب، چه به لحاظ موقعیت و شــغل و سمت‌های 
متعدد که برای همه نیز حقوق و مزایا و اضافه‌کاری 
می‌گیرنــد، برخوردارند.‌ تازه حســاب این‌ها که از 
انواع رانت‌ها نیز بهره مندند از حساب رانت‌خواران 
حرفه‌ای و سیستماتیک جداست آن‌ها در اجحافی 

که در حق مردم می‌کنند محشر هستند.‌
این رانت‌خواران حرفــه‌ای که توأمان از محبت 
سیاسیون و پست‌های خوب سیاسی اقتصادی نیز 
برخوردارنــد و از آنچه به دســت آورده‌اند بی‌توجه 
به رنج و دشــواری‌های مردم خیلی هم مشعوف و 
خوشــحال‌اند بدیهی است حتی به‌ظاهر سخنی در 
مورد مصائب مردم به زبان نیاورند.‌ به عبارتی، به‌طور 
واقعی جامعه شقه و به زبان سیاسی دو قطبی شده 

است.‌
جنگ ناروایی که گویا از هر دو سو دنبال پیروزی 
مطلق و باخت حتمی طرف دیگر می‌گردد، بیشتر به 
آشفتگی فکر و ذهن و زندگی مردم دامن زده است 
که بر الزام این تقاضا کــه وضع موجود باید تغییر 

کند، افزوده است.‌ 
 بی‌شک حکمرانان در ابعادی می‌پرسند برای بقا 
خود و رضایت مردم چه باید کرد؟ البته حساب آنان 
که در شراکت سیاسی پنهان یا آشکار با حاکمیت 

بسیار منتفع شــده‌اند و بار خود را برای چند نسل 
آینده بســته‌اند جداســت و کاری با دگرگونی در 
ســاختار و بنیادهای اقتصــادی و وضع موجود آن 
ندارنــد، ولی مــردم به جان آمده‌اند و می‌پرســند 
بالاخــره چه باید کرد و چه نــوع اقتصادی از انواع 
اقتصادهای حاکم بر کشــورهای مختلف جهان که 
اجرا شده و نتایج خوبی هم برای ملت‌ها داشته است 
با نوعی واقعی از مشارکت همگانی و همفکری مداوم 
مردم بــرای برون‌رفت از وضع موجود باید در ایران 
بنیان نهاد که با استقرارش اقتصاد خرد و کلان روی 
ریل مدارا و بهبود و در جهت نفع وخیرعمومی قرار 

گیرد.‌
اصولا این اقتصاد کلان به‌رغم ادعاهای بســیار 
منادیانش که برای بهبود زندگی ملت بوده اســت 
از اساس بر پایه رویکردی مطرود و الگویی تکراری 
از اقتصادهای ورشکسته دولتی بنا نهاده شده است 
اقتصاد دانهایی که اختیارات بسیار هم داشته‌اند ولی 
الآن بی‌آنکــه به روی خود بیاورند که چه کرده‌اند و 
بر سر مردم چه آورده‌اند می گویند با هدف دفاع از 

مستضعفان بوده که البته چنین نشد.‌
اقتصادی کــه با رانتی پنهان در درون خود آغاز 
شد.‌ رانتی که در عمل و اجرا توسط تولیدکنندگان 
در تمام زیر بخش‌ها زیرکانه کشــف شــد و رقابت 
بــرای تولید بهتر و کیفی‌تر با ضریب تبدیل مؤثرتر 
را کنــار زدند و به‌تدریج به تلاش و جســتجو برای 
دســتیابی و بهره‌گیری از ایــن رانت پنهان دولتی 
وارد عمل شــدند.‌ ماده اولیه تأمین و فراهم شــده 
با نرخ ارز ارزان‌قیمت که ســود بیشتر وراحت تری 
را برای تولیــد و تولیدکنندگان چه برای عرضه در 
داخــل و چه صادرات تضمین می‌کرد مبنای تولید 
در صنعت، خدمات و کشاورزی و سایر فعالیت‌های 
تولیدی قرار گرفت.  ایــن رانت پنهان که از جیب 
ملت بود به‌تدریج به انحصار و جلب همکاری بعضی 
سیاسیون در دولت، مجلس، نهادهای غیردولتی و 
به‌طور کلی قدرت سیاســی کشیده شد و در مسیر 
خود به کانون فسادی مداوم ومستمر تبدیل گردید 
که آرام آرام از بازی بازیگران کوچک به ایفای نقش 
توسط بازیگران بزرگ سیاسی انجامید و آن شد که 
همگان می‌دانند چه بر سر اقتصاد کلان ملی کشور 
آورده اســت و هر روز چهره تازه‌ای از این اختاپوس 
فســاد انگیز از جمله آنچه تراســتی ها می نامند ، 

آشکار می‌شود.‌
 به عبارتی ساده، خشت اول این اقتصاد با هدفی 
تقریبا مردم دارانه البته بعضا با ریاکاری و شعارهای 
فریبکارانه بعضی از مدعیان قدرت به بهانه طرفداری 
از مستضعفان و به نام آنان توسط اقتصاد دانهای کج 
نهاده شد که ناکارآمدی این بنا بعد از بیش از چهار 
دهه همین وضع موجود را ایجاد کرد ولی به‌هرحال 
این اقتصاد اگر به‌صورت پراگماتیســم بررسی شود 
به‌صراحت باید یادآور شــد با بن‌بســت روبرو شده 
است.‌  سخنرانی‌های ســخنگوی دولت چهاردهم 
و دیگران که می‌خواهند با نخ‌های پوســیده و یک 
سوزن زنگ‌زده شرایط را وصل پینه کنند شنونده‌ای 

ندارد.‌ وضع اقتصاد در خُرد و کلان خراب است.‌
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بخش قابل ‌توجهی از سیاست‌های اقتصادی دو 
ســال اخیر، به‌جای تقویت قدرت خرید مردم، به 
افزایش هزینه زندگی و تضعیف طبقه متوســط و 
ضعیف منجر شده است؛ در مقابل، صاحبان دارایی 
و گروه‌هــای برخوردار در مواردی از افزایش ارزش 

دارایی‌های خود منتفع شده‌اند.‌
اکنون هیات وزیران در اصلاح آیین‌نامه اجرایی 
ماده ۱۰ قانون ســاماندهی صنعــت خودرو، برای 
محدودیت‌هایی  فرســودگی  مشمول  خودروهای 
در ســهمیه سوخت و تردد در کلان‌شهرها در نظر 
گرفته و خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از 

۲۰ سال را نیز مشمول این مقررات کرده است.‌
اصل نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی قابل دفاع 
است؛ اما آیا صرفاً سن خودرو می‌تواند معیار علمی 
فرســودگی باشــد؟ وقتی نظام معاینه فنی وجود 
دارد و خودروها از نظر ایمنی و آلایندگی به‌صورت 
دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند، خودروی ۲۰ 
یا ۲۵ ســاله‌ای که استانداردهای فنی و آلایندگی 
را پاس می‌کند، لزوماً فرســوده‌تر از خودروی ۱۰ 
یا ۱۵ ســاله‌ای که آلایندگی بالایی دارد نیســت.‌ 
فرســودگی باید بر اســاس وضعیت واقعی خودرو 

سنجیده شود، نه فقط شناسنامه آن.‌
از سوی دیگر، بحث آلایندگی را نمی‌توان فقط 
به خودرو نســبت داد.‌ کیفیت سوخت و استاندارد 
بنزین تولید و توزیع‌شــده در کشور نیز در میزان 

آلایندگی مؤثر اســت.‌ اگر قرار است با آلودگی هوا 
مقابله کنیم، باید تمام زنجیره از کیفیت ســوخت 
و خــودرو تا معاینه فنــی و حمل‌ونقل عمومی را 

همزمان ببینیم.‌
نکته مهم‌تر، مسئله اقتصادی مالک خودروست.‌ 
چگونه می‌توان خودرویی با ارزش بازار بالای ۵۰۰ 
میلیون تومان را با پرداخت رقم ناچیز ۶۰ میلیون 
تومــان از چرخه خارج کرد و نام آن را سیاســت 
عادلانه اسقاط گذاشت؟ اگر قرار است مردم دارایی 
خود را برای سیاســت عمومی از دســت بدهند، 

ارزش‌گذاری و جبران آن باید منصفانه باشد.‌
این سیاســت بــرای میلیون‌ها راننــده‌ای که 
بــا خودروهای قدیمــی، به‌ویژه در تاکســی‌های 
اینترنتی، امرار معــاش می‌کنند، پیامد جدی‌تری 
دارد.‌ اگر خودرو از ســوخت و تردد محروم شود، 

تکلیف درآمد و معیشت این افراد چیست؟
در شــرایطی که قیمت خودرو به دلیل تورم و 
افزایش هزینه‌های تولید از توان خرید بسیاری از 
مردم خارج شده، محدود کردن خودروی قدیمی 
بــدون فراهم کــردن امکان مناســب جایگزینی، 
نوسازی نیســت؛ انتقال هزینه سیاست‌گذاری به 

مردم است.‌
اگــر هدف واقعی نوســازی اســت، دولت باید 
ابتدا تســهیلات ارزان، اسقاط عادلانه، خودروهای 
اقتصــادی و واردات رقابتــی را فراهم کند.‌ معیار 

فرسودگی نیز باید ترکیبی از سن، کارکرد، ایمنی، 
آلایندگی و وضعیت فنی واقعی خودرو باشد.‌

نگرانی بزرگ‌تر، تکرار الگویی در سیاست‌گذاری 
اقتصادی اســت که در آن هزینه اصلاحات عمدتاً 
بــر دوش مصرف‌کننــده، حقوق‌بگیــر و طبقــه 
متوسط قرار می‌گیرد.‌ اینجاســت که باید نسبت 
به مشــاوره‌های اقتصادی‌ای که آثــار اجتماعی و 
 طبقاتــی تصمیمات را نادیده می‌گیرند، هشــدار

 داد.‌
خیابان‌های شــهر متعلق به همه مردم اســت؛ 
نبایــد به بهای حذف تدریجــی خودروهای طبقه 
متوســط و رانندگان کم‌درآمد، برای تردد آسان‌تر 

صاحبان خودروهای گران‌قیمت خلوت شود.‌
آقای پزشــکیان، پیش از هر تصمیم اقتصادی 
از تیم خود بپرســید: این تصمیم چه فشــاری بر 
زندگی مردم وارد می‌کند و چه کسی از آن منتفع 

می‌شود؟
حوادث تلخ دی‌ماه ســال گذشته نشان داد که 
انباشت فشار اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان برای 

همیشه نادیده گرفت.‌
آقــای رئیس‌جمهــور؛ اقتصاد جــاده یکطرفه 
نیســت، اصلاح اقتصاد ضروری اســت، اما هزینه 
اصلاحات نباید بردوش کســانی گذاشته شود که 
خود قربانی کاهش قدرت خرید و سیاســت‌های 

اقتصادی نادرست بوده‌اند.‌

دکتر پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی خود که 
طی سه شب و با عنوان »گزارش به مردم« پخش 
شــد، نکات و مطالبی را درباره گذشته و همچنین 

وعده‌هایی را درباره آینده مطرح کردند. 
این یادداشــت قصــد دارد صحبت‌های دکتر 
پزشکیان را از نگاه یک جوان در چند مورد تحلیل 
و نقد کند؛ نقدی که شاید خوشایند عده‌ای نباشد 
ولی خوشبختانه با روحیه و مناعت‌طبعی که دکتر 
پزشــکیان دارند، می‌توان بی‌تعــارف ولی مودبانه 

ایشان را نقد کرد.
۱- در بخشــی از مصاحبه، دکتر پزشــکیان از 

زمانــی گفتند که به‌عنوان رئیس دانشــگاه، قصد 
ساخت چندین مرکز بهداشت را در مدت کوتاهی 
داشــتند ولی اغلب مدیران این ایده را نشانه عدم 
آشنایی دکتر پزشــکیان با اصول مدیریتی و این 
کار را نشــدنی می‌دانســتند؛ اما دکتر پزشکیان 
موفق شــدند پروژه خود را به شــیوه‌ای خاص به 
ثمر برسانند. اینکه شیوه اجرایی و حضور میدانی 
در اجرای موفق آن پروژه، یک ویژگی بسیار مثبت 
بوده، شایسته تقدیر است؛ ولی آیا در شرایط امروز، 
دولت کنترلی بر عملکرد مدیران خود و فرآیندی 
برای شناســایی مدیران شایسته و عملگرا و حتی 

مدیــران خــاق و ایده‌پــرداز دارد؟ مدیرانی که 
نه‌تنها فقط با اختیار بیشــتر بتوانند کارها را پیش 
ببرند، بلکه به‌دور از کسب منفعت‌های شخصی و 
جناحی، دستاوردی در حد برنامه‌های تعیین‌شده 

توسط خود دولت داشته باشند. 
در شــرایطی که متأســفانه وفاق ملی با شیوه 
غلط اجرایی، تبدیل به بســتری برای سهم‌خواهی 
تمام جریان‌های سیاســی شده، کشف و شناسایی 
مدیران کارآمد و البته مردم‌دار، کار ســختی است 

که تاکنون هم اتفاق نیفتاده است.
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محمدرضا کامرانی مشهدی؛

 روایتی از خودباوری در مسیر توسعه صنعت هوایی ایران
محمدرضا کامرانی مشــهدی، متولد ۳۰ 
از جمله جوانانی  در مشهد،  شهریور ۱۳۷۰ 
اســت که نگاه خود به فناوری و اختراع را 
فراتر از ســاخت یک محصول یا ثبت یک 
ایده تعریف کرده است. برای او، اختراع تنها 
یک دستاورد فنی نیســت؛ بلکه می‌تواند 

بخشی از مســیر شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس 
به  علمی، توســعه فناوری بومی و حرکت 
سوی خوداتکایی در صنایع راهبردی کشور 

باشد.
کامرانی مشهدی به عنوان مخترع، سابقه ثبت 
اختــراع در حوزه صنعت هوایــی و فناوری‌های 

مرتبط با ناوبری را در کارنامه خود دارد. براساس 
گواهــی ثبت اختراع موجود، اختراع وی با عنوان 
»هواپیمای بدل با تکنیک ناوبری« در نظام ثبت 
اختراعات به ثبت رســیده و گواهی آن نیز صادر 

شده است. 
رجوع به صفحه 5

صفحه5

صفحه 7

صفحه 3


